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نانوایی گرانفروش در کمالشهر نیازمند برخورد جدی 
است

یک نانوایی سنگکی در کمالشــهر که تاکنون چندین بار 
پلمب شده ولی دوباره بازگشایی شده و به گرانفروشی خود 
ادامه داده است. هم اکنون این نانوایی به اسم نان کنجدی 
دو رو که یک رو است و مقدار کمی کنجد دارد قیمت نان 
را به 10هزار تومان رسانده است درحالی که قیمت مصوب 
نان طبق فاکتوری که خودش ارائه می دهد دو هزار تومان 
است. برای خرید سه نان سنگک 30هزار تومان پرداختم 
اما در فاکتور ارائه شده به من نوشته 15عدد نان 30هزار 
تومان. چگونه باید بــر کار این متخلفــان و تخلفات آنها 

نظارت شود؟
رضایی از کمالشهر

با مسببان آلودگی های صوتی برخورد شود
پخش آهنگ های نابهنجار یا استفاده از صدای بسیار زیاد در 
مراســم و تالارها و نیز کوی برزن در عزا و شادي سوهان روح 
شده است. چه دلیلی دارد که با هنجارشکنان برخورد نمی شود. 
گاهی تا ساعت 2 بامداد صدای شادی یا عزاداری می آید و کسی 

هم به فکر امثال من که پیر و بیمار هستیم نیست.
صولتی از تهران 

حقابه آب سیستان و بلوچستان چه شد؟
مردم سیستان و بلوچستان منتظر وفای به عهد مسئولان 
مبنی بر تامین حقابه هســتند. از مســئولان توقع داریم با 
مذاکره با دولت مستقر در افغانستان به تغییر مسیر طبیعی 
آب هیرمند به شوره زارهای گودرزه اعتراض کرده و مسیر 
آب را به ســمت ایران هدایت کنند تا مردم هر دو کشور از 

آن بهره مند شوند.
غلامرضا یزدان پناه از زابل

برای دارو سرگردان شده ایم
همســرم باردار و مادرم بیمار اســت. هر دو نیازمند دارو 
و درمان و مراقبت هســتند. در این شــرایط بد که باید به 
شغلم هم برســم تا از دســت نرود هر روز ساعات طولانی 
صرف جســت وجو در داروخانه ها برای داروهای معمولی 
می شود. نه مادرم و نه همسرم خدا را شکر بیماری خاصی 
ندارند. همسرم داروهای مجاز در بارداری و مادرم هم داروی 
کهنسالی را مصرف می کند با این حال برای یافتن داروهای 
معمولی آنها دچار مشکل شده ام. مثلا قرص فشار خون یا 
آمپول رقیق کننده خــون و امثالهم. حتی به داروخانه های 
هلال احمر،  13آبان و 29فروردین هم که می رویم کمبود 

دارو هست. چه باید کرد؟
خوشوقت از تهران

در قطارها و اتوبوس ها یک تابلو دعوت به رعایت حجاب 
نیست

بدون تردیداجرای دستورریاست محترم جمهوری پیرامون 
موضوع اجرای قانــون حجاب وعفاف ســال۸۴ برجامعه 
اسلامی اثربخش و مسبب تقویت این دستور مقدس الهی 
و قرآنی خواهد شد.در همین راستا این گلایه هست که در 
قطارهای مسافری و اتوبوس های بین شهری حتی یک تابلو 
که مســافران مرد و زن را دعوت به حفظ حجاب خودکرده 
باشــد وجود ندارد!؟ امید است مســئولان در این موضوع 

احساس مسئولیت کرده و اطلاع رسانی کنند.
رئیسی از ساری

محدودیت سرعت در بزرگراه های البرز برای چیست؟
درحالی که ســرعت مجاز در اتوبان های بین شهری 110و 
120اســت این ســرعت را در محدوده بزرگراه های البرز 
به 100و 90کاهش داده اند که خود عامل ترافیک اســت 
ضمن اینکه باعث ثبت تخلفات بیهوده می شود. زیرا اغلب 
رانندگان فراموش می کنند کــه اینجا تنها اتوبان و بزرگراه 
کشور با این سرعت است. آیا نباید برای این موضوع تدبیری 
بکنند تکلیف کســانی که اصلا کرج و محدودیت هایش را 

نمی شناسند چیست؟
رجبی از کرج

بوی بد در خیابان شهرداری جنوبی خانی آباد نو
از مســئولان شــهرداری منطقه 19تقاضا داریم نسبت به 
پاکسازی و نظافت و گندزدایی در خیابان شهرداری جنوبی 
در منطقه خانی آباد نو اقدام کنند. در همه جای این خیابان 
طولانی بوی تعفن به مشام می رسد و پشه و حشرات موذی 

غوغا کرده اند.
احمدی از خانی آبادنو

نظارتی بر اتوبوس های بی مسافر به مقصد عراق نیست
روزانه بیش از 20 اتوبوس خالی از مرز تمرچین خالی و بدون 
حتی یک مسافر به کردســتان عراق می رود و بدون مسافر 
بازمی گــردد و هر اتوبوس چند هزار لیتر ســوخت قاچاق 
می کند. فرض کنیم 20اتوبوس تا 5000 لیتر ســوخت در 
هر نوبت قاچاق کنند، خواهید دید که رقم قاچاق بســیار 
کلان می شــود. لطفا بر این روند معیوب نظــارت و با آن 

برخورد شود.
نصراللهی از پیرانشهر

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم
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نجات دختر 6ساله در ماشین بدون راننده 

دادسرا

تعقیب و گریز مرگبار با تبهکاران 
در کرمانشاه و گچساران

تعقیب و گریز مأموران پلیس با 2 خودرو متعلق به تبهکاران 
پایان تلخی داشــت. در نخستین حادثه ســارقان مسلح در 
کرمانشــاه هنگام فرار با کارگر شــهرداری برخورد کردند و 
موجب مرگش شدند و در دومین حادثه 3سرنشین خودرویی 
تحت تعقیب در گچساران پس از فرار به شدت با یک اتوبوس 

تصادف کردند و هر 3نفر جان شان را از دست دادند.
به گزارش همشــهری، نخســتین حادثه به تعقیب و گریز 
مأموران پلیس کرمانشاه با خودروی سارقان مسلح مربوط 
می شــود که ظهر پنجشــنبه در کمربندی غربی این شهر 
اتفاق افتاد. ماجــرا از این قرار بود که مأمــوران پلیس در 
جریان گشتزنی توانستند 3سارق مسلح تحت تعقیب را که 
سوار بر یک خودرو بودند شناسایی کنند. مأموران اطمینان 
داشتند که این 3نفر همان سارقانی هســتند که از مدتی 
قبل تحت تعقیب قرار داشتند. در این شرایط بود که ضمن 
تعقیب و مراقبت، مجوز توقف خودروی آنها را دریافت کردند 
و تعقیب و گریز آغاز شد. مأموران با نزدیک شدن به خودروی 
سارقان به آنها دستور ایست دادند ولی آنها نه تنها حاضر به 
توقف خودروی شان نشدند، بلکه شروع به تیراندازی به سوی 
پلیس کردند. در چنین شرایطی بود که مأموران نیز به ناچار 
دست به ســلاح بردند و با رعایت قانون به کارگیری سلاح، 
به سوی لاســتیک خودروی تبهکاران تیراندازی کردند. با 
وجود این آنها باز هم به فرارشــان ادامه دادند. در ادامه این 
تعقیب و گریز خودروی سارقان با ورود به شیب کمربندی 
غربی و حدفاصل پل شهدای مدافع حرم، با کارگر شهرداری 
منطقه2 کرمانشاه که مشغول کار بود برخورد کرد و جان این 
کارگر وظیفه شناس را گرفت. این کارگر شهرداری ۴0ساله 
2فرزند داشت که این حادثه آنها را یتیم کرد. تلاش ها برای 

دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد.

تصادف آتشین
دومین تعقیب و گریز مرگبار در ســاعت یک بامداد دیروز 
درگچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاد. 
مأموران پاسگاه انتظامی عبداللهی شهرستان گچساران که 
در محور دهدشــت به بهبهان به یک خودروی پژو ۴05با 
3سرنشین مشکوک شده بودند به راننده آن دستور ایست 
دادند اما راننده با بی توجهی به این دستور تلاش کرد تا فرار 
کند. به دنبال فرار این خودرو مأموران ابتدا چند تیر هوایی 
شلیک کردند و وقتی متهمان تحت تعقیب حاضر به توقف 
خودرو نشدند لاستیک خودروی شان را هدف قرار دادند. با 
این حال آنها در همین شــرایط به فرار ادامه دادند تا اینکه 
پس از مسافتی طولانی با یک دستگاه اتوبوس مسافربری که 
از سمت دهدشت به استان بوشهر در حال حرکت بود برخورد 
کردند و هر دو خودرو شعله ور شــدند. در جریان این حادثه 
با اینکه همه مسافران اتوبوس توانســتند از آن خارج شده 
و جان شــان را نجات دهند؛ اما هر 3سرنشین پژو داخل آن 
گرفتار شده و جان خود را از دست دادند. سرهنگ حمیدرضا 
اکبری، جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد در این باره گفت: مأموران در بازرسی از محل یک 
قبضه کلت کمری به همراه تعدادی فشــنگ که متعلق به 
سرنشینان پژو ۴05 بود کشــف کردند و تحقیقات تکمیلی 

در این باره ادامه دارد.

غرق شدن 5نفر به خاطر شنا در 
مناطق ممنوعه

شــنا کردن در مناطق ممنوعه بار دیگر حادثه ساز شد و در 
تازه ترین حوادث جان پدر و پســری ترکیه ای را در رامسر 
گرفت و خانواده 3پسر نوجوان که در میاندوآب وارد دریاچه 

یک سد شده بودند را نیز عزادار کرد.
به گزارش همشهری، شامگاه شنبه به امدادگران هلال احمر 
رامسر خبر رسید که اعضای یک خانواده که برای شنا وارد 
ســاحل میانحاله محدوده کتالم و ساداتشهر شده بودند، 
دچار حادثه شــده اند. آنها یک خانواده 5نفری اهل کشور 
ترکیه بودند که وارد منطقه شــنا ممنوع شده بودند. وقتی 
امدادگران خودشــان را به محل حادثه رســاندند، بومیان 

منطقه حادثه دیدگان را از آب بیرون کشیده بودند.
علی محمد فاضلــی، رئیس هلال احمر رامســر در این باره 
گفت: این خانواده 5نفره به علت آشــنا نبودن به فنون شنا 
با وجود توفانی بودن با تیوپ وارد دریا شــده و مشغول شنا 
کردن بودند که دچار حادثه شده بودند. او ادامه داد: با کمک 
بومیان منطقه آنها از آب نجات بیرون کشیده شدند اما پدر 
۴۸ساله خانواده و پسر 12ســاله اش جان خود را از دست 

دادند که پیکر آنان به پزشکی قانونی منتقل شده است.
علاوه بر این حادثه تلخ، در جریان اتفاقی دیگر که در دریاچه 
سد باداملو در روستای قرمزبلاغ از توابع باروق در نزدیکی 
میاندوآب اتفاق افتاد3پسر 12، 13 و 16ساله غرق شدند. 
سامان محمدی، سرپرست آتش نشانی شهرداری  میاندوآب 
در این باره گفت: این 3نوجوان عصر یکشنبه هنگام شنا در 
دریاچه دچار حادثه شــدند که پیش از رسیدن نیروهای 
آتش نشــانی، نیروهای مردمی پیکر آنهــا را از آب بیرون 
کشیدند و توسط نیروهای آتش نشانی به سردخانه گلشن 
زهرا )س( منتقل شدند. او ادامه داد: هر سال با گرم شدن هوا 
در فصل تابستان، جوانان برای شنا کردن به رودخانه ها و یا 
سدها می روند که به دلیل عمق زیاد آب در برخی از نقاط و 
ناآشنایی کامل با فنون شنا، برخی اوقات شاهد وقوع حوادث 

تلخی هستیم.

کوتاه از حادثه

زنی جوان که از اضافه وزن رنج می برد، تصمیــم به انجام عمل زیبایی گرفت اما 
گمان نمی کرد که این تصمیم به قیمت جانش تمام شود.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل به قاضی محمد وهابی، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت خبر رسید که زنی ۴0ساله در یکی از کلینیک های خصوصی پایتخت 
جانش را از دست داده است. با انجام تحقیقات مشخص شد که او برای انجام عمل 
ساکشن به کلینیک رفته اما هنگام جراحی فوت شده است. به دنبال این حادثه 
خانواده این زن راهی دادسرای جنایی تهران شــدند و از پزشک و تیم جراحی 
کلینیک شــکایت کردند.  همسر این زن به بازپرس شــعبه دوم گفت: همسرم 
مدت ها بود که اضافه وزن پیدا کرده و از چاقی رنج می برد. او حدود 15کیلو اضافه 
وزن داشت و همین موجب شده بود دچار بیماری روحی شود. اگرچه سعی کرده 
بود با ورزش و رژیم درمانی،  لاغر کند اما نتوانست به وزن ایده آل برسد و به همین 
دلیل تصمیم گرفت زیر تیغ جراحی برود. وی ادامه داد: همسرم با جست و جو در 
اینستاگرام، پیج یک کلینیک خصوصی در یکی از محله های تهران را پیدا کرد که 
تبلیغات گسترده ای در زمینه کاهش وزن با عمل ساکشن و بدون بازگشت چاقی 
دوباره انجام داده بود. همسرم با دیدن فیلم و عکس های افراد از قبل و بعد عمل 
وسوسه شد و درنهایت پس از چند جلســه ویزیت و انجام آزمایش های مختلف 
به کلینیک رفت تا تحت عمل جراحی ساکشن قرار بگیرد. همسر متوفی گفت: 
روز جراحی رسید و همسرم به اتاق عمل رفت. درحالی که پشت در اتاق منتظر 
بازگشت او بودم، متوجه تلخ ترین اتفاق زندگی ام شد. آن روز به جای آنکه همسرم 
از اتاق عمل خارج شود،  پزشــکان و تیم جراحی درحالی که دستپاچه بودند از 
اتاق خارج می شدند و هرچه از آنها درباره وضعیت همسرم می پرسیدم جوابم را 
نمی دادند. تا اینکه پس از ساعتی پرس وجو درحالی که به شدت نگران بودم، به 
من گفتند که همسرم هنگام جراحی حالش بد شده و جان باخته است. شوکه 
شده بودم و باورم نمی شد. همسرم را به خاطر سهل انگاری پزشکان از دست داده ام 
و حالا من مانده ام با فرزندانم و داغ سنگین. من از مدیر کلینیک، تیم جراحی و 
پزشک معالج شکایت دارم. براساس این گزارش، با شکایت این مرد، پرونده ای در 
این باره تشکیل و در ادامه برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.

جراحی زیبایی بلای جان شد

فداکاری سرباز وظیفه شناس و مأمور کلانتری آزادگان کرمانشاه از حادثه ای هولناک جلوگیری کرد

زیرکی برادر طلافروش، نقشه گروگانگیری و سرقت را ناکام گذاشت

خودروی سمند در سراشیبی خیابان به حرکت افتاده بود 
و دختربچه 6ساله در عقب ماشین را باز کرده و از ترس 
جیغ می کشید. هیچ کس جز او داخل ماشین نبود و هر 
لحظه به سرعت ماشین افزوده می شد تا اینکه سرباز وظیفه شناس کلانتری 
با دیدن این صحنه به کمک دختربچه رفت و در آخرین ثانیه ها توانست 

با فداکاری ماشین را متوقف و از بروز حادثه ای هولناک جلوگیری کند.
به گزارش همشــهری، این اتفاق بعد از ظهر شنبه گذشــته در یکی از 
محله های خیابان آزادگان کرمانشاه رخ داد. حادثه در منطقه ای رقم خورد 
که خیابان  های آن به دلیل قرار گرفتن بر تپه ها شیب زیادی دارند و همین 

شیب زیاد می توانست باعث وقوع حادثه ای دلخراش شود.
آن روز زن جوانی به همراه 2دختر 11و 6ســاله اش ســوار بر خودروی 
سمندشان راهی خرید شده بود که در یکی از همین خیابان ها، توقف کرد 
و ترمز دستی را کشید. درحالی که ماشین روشن بود، زن جوان برای خرید 
پیاده شد و همزمان دختر 11ســاله وی نیز که روی صندلی جلو نشسته 
بود، در ماشین را باز کرد تا به همراه مادرش به مغازه برود. زن جوان فقط 
چند قدم از ماشین فاصله گرفته بود که ناگهان حادثه ای هولناک رخ داد. 
ترمز دستی به خوبی عمل نکرد و ماشین که در شیب خیابان پارک شده 
بود به سمت عقب شروع به حرکت کرد. همین باعث شد دختر 11ساله که 
در حال پیاده شدن از ماشین بود ناگهان تعادلش را از دست بدهد و روی 
زمین بیفتد. با فریاد بلند او، مادرش متوجه حادثه شــد اما دیر شده بود. 
ماشین شروع به حرکت کرده بود و این در حالی بود که دختربچه 6ساله 

خانواده هنوز روی صندلی عقب بود. دختر خردسال که به وحشت افتاد 
بود، گریه می کرد و جیغ می کشید و حتی در عقب ماشین را هم باز کرد اما 
سرعت ماشین باعث شد که جرأت نکند خودش را به بیرون پرت کند. در 
این شرایط بود که هر لحظه احتمال می رفت حادثه ای هولناک رقم بخورد.

فرشته نجات 
همزمان با این اتفاق، ســروان محمد رضازاده و ســرباز وظیفه شــهروز 
قادرپناهی سوار بر خودروی کلانتری آزادگان کرمانشاه در حال گشتزنی 
بودند که متوجه ماجرا شدند. صدای جیغ دختر 6ساله در خیابان می پیچید 
و خودروی سمند که حالا بر سرعتش افزوده شــده بود بعد از برخورد با 
جدول کنار خیابان تغییر مسیر داده و به سمت خودرویی می رفت که کمی 

جلوتر پارک بود و 2کودک خردسال داخلش بودند.
ســرباز قادرپناهی که پشت فرمان ماشــین کلانتری بود، به سرعت 
ماشین را پارک کرد و به همراه سروان رضازاده پیاده شدند. سرباز جوان 
شروع به دویدن به سمت ماشین سمندی کرد که بدون راننده در شیب 
خیابان در حرکت بود و همزمان سروان رضازاده اقدام به مسدود کردن 
مســیر کرد تا اجازه ندهد خودروی دیگری وارد خیابان شده و با این 
خودرو برخورد کند. سرباز کلانتری با همه توانی که داشت به سمت 
سمند دوید و وقتی به نزدیکی آن رسید به سمت در راننده که شیشه آن 
پایین بود رفت و با جهشی سریع خود را از پنجره به داخل ماشین پرت 
کرد و توانست ترمز دستی ماشین را بکشد و دست دیگرش را روی ترمز 

فشار دهد. همین عکس العمل او باعث شد ماشین سمند درست در 
چند قدمی خودرویی که 2کودک داخل آن بودند توقف کند و از وقوع 
حادثه ای دلخراش جلوگیری شود. به گفته سرهنگ علی رضا دلیری، 
فرمانده انتظامی شهر کرمانشاه، این 2 همکار وظیفه شناس و شجاع 
موفق شدند به هر شکل ممکن خودروی سمند را که در سراشیبی هر 
لحظه بر سرعت آن افزوده می شد متوقف و جان دختر بچه را از خطر 
حتمی نجات دهند. وی ادامه داد:  مردمی که آن روز شاهد این صحنه 
بودند با متوقف شدن ماشین برای مأموران کلانتری دست زدند و از 
آنها تشکر کردند. از سوی دیگر خانواده کودک خردسال نیز با حضور 
در کلانتری ضمن نصب بنر تقدیر و تشکر، عنوان کردند که جان دختر 

خود را مدیون شجاعت مثال زدنی مأموران پلیس هستند.

گزارش

مامور یگان تکاوری که در پســت ایست و بازرسی 
ورودی زاهدان مشغول تامین امنیت بود در هجوم 

یک خودروی پژو به شهادت رسید.
به گزارش همشهری،  شــنبه شب گذشته طرح 
کنترل مبــادی ورودی زاهدان در دســتور کار 
تکاوران پلیس اســتان سیســتان و بلوچستان 

قرار گرفت. مأموران یگان تکاوری 106 مشــغول 
کنترل خودروهای ورودی از ســمت خاش بودند 
که به  یک دستگاه ســواری پژو پارس مشکوک 
شدند. این خودرو اما با سرعتی بالا با موانع ایست 
و بازرسی برخورد کرد و در ادامه  یکی از تکاوران 
به نام استوار یکم مهدی کامور آستانه را زیر گرفت 

و فرار کرد.  شــدت این حادثه به حــدی بود که 
این مأمور وظیفه شناس در دم به شهادت رسید. 
علی رحیمی، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان سیســتان و بلوچســتان در این باره گفت: 
به دنبال این حادثه راننده پژو که جوانی 19ساله 
بود بازداشت شــد و تحقیقات برای روشن شدن 
انگیزه این حادثه ادامه دارد. او در ادامه گفت: شهید 
کامور آستانه متولد سال 66 از آستانه  اشرفیه بود و 
پیکر وی برای تدفین به زادگاهش منتقل می شود.

ناکامی سارق طلافروشی در لحظه آخر
مجرم سابقه دار که 17بار زندان را 
تجربه کرده و تحت تعقیب پلیس 
بود، 2برادر طلافــروش تهرانی را 
شناســایی کرد و با یکی از آنها طرح دوستی ریخت 
تا در نقش مأمور و اجیرکردن دو خلافکار، دســت 
به سرقت از طلافروشــی بزند اما فکرش را نمی کرد 
که دوست طلافروشش برسد و نقشه هایش نافرجام 

باقی بماند.
به گزارش همشهری، ساعت20 شنبه گذشته مرد 
طلافروشی از مغازه اش در خیابان 17شهریور خارج 
شد تا به سمت خانه اش برود که چشمش به پژویی با 
۴سرنشین افتاد که کنار خیابان پارک شده بود. یکی 
از سرنشینان پژو که ماسک به صورت، عینک به چشم 
و اسلحه ای در دست داشت با دیدن طلافروش پیاده 
شد و با نشان دادن حکمی خود را مأمور پلیس معرفی 
کرد و از مرد طلافروش خواســت تا سوار خودروی 
پژو۴05 شــود و به اداره آگاهی برونــد. او همزمان 
دستبندی به دستان مرد طلافروش زد و به او گفت 
که چون مشکوک به فروش طلاهای قاچاق و تقلبی 
است باید حدود 2کیلو طلا با خودش به اداره آگاهی 

بیاورد تا در آنجا طلاهای مغازه اش بررسی شوند.
مرد طلافروش به مردان پژوســوار مشکوک نشد و 
گمان کرد که آنها پلیس واقعی هستند. برای همین به 
سمت مغازه بازگشت تا مقداری طلا از داخل ویترین 
بردارد که همزمان برادرکوچک ترش را دید. برادرش 
میثم در همان محدوده مغازه طلافروشی داشت و او 
هم مغازه اش را تعطیل کرده و در راه رفتن به خانه بود 
اما در بین راه یادش آمده بود که چیزی جا گذاشته 
و برای همین مجددا به مغازه برگشته بود. در همان 

لحظه بود که میثم برادرش را دستبند به دست کنار 
مردی ناشــناس دید و به ســمت آنها رفت تا ببیند 
ماجرا از چه قرار است. وقتی میثم رسید، مردی که 
مدعی بود مأمور است دســتپاچه شد و قصد داشت 
با عجله طلافروش را ســوار بر خودرو کرده و آنجا را 
ترک کنند. میثم از آنها پرســید که ماجرا چیست و 
وقتی توضیحات برادرش را شنید به ماجرا مشکوک 
شد. با دقت به چهره مردی که می گفت مأمور است 
و ماسک و عینک به صورت داشت خیره شد و ناگهان 
او را شناخت. وی سجاد نام داشت و میثم مدتی قبل 

با او وارد یک معامله کاری شده بود.
او که مطمئن شده بود کاسه ای زیر نیم کاسه است 
اجازه نداد که ســجاد برادرش را با خودش ببرد و با 
داد و فریاد از مردم کمک خواست. همین موجب شد 
3سرنشین دیگر پژو۴05 فرار کنند اما سجاد با کمک 

مردم دستگیر شد.
همزمان مأموران گشت پلیس نیز رسیدند و سجاد را 
که اسلحه و چاقو به دست داشت، بازداشت کردند. او 
پس از انتقال به اداره پلیس اعتراف کرد که در پوشش 
مأمور و جعل یک حکم ماموریت قصد داشــته مرد 
طلافروش را ربوده و پس از آن به مغازه  اش دستبرد 
بزند. به گفته سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران، در بررســی های اولیه یک قبضه 
کلت کمری به همراه 6عدد فشــنگ جنگی و یک 
قبضه سلاح سرد از متهم کشف شــده و بررسی ها 
نشان می دهد این متهم 31ســاله دارای 17سابقه 
کیفری ســرقت مســلحانه، حمل مواد و درگیری 
اســت و تحقیقات برای دســتگیری 3متهم فراری 

دیگر ادامه دارد.

بدشانسی آوردم
سجاد که نقشــه اش برای سرقت 
طلاهای مرد طلافروش ناکام ماند، 
یک مجرم سابقه دار است که پیش از دستگیری به 
اتهام درگیری تحت تعقیب پلیس یکی از شهرهای 

جنوبی کشور بوده است. گفت وگو با او را بخوانید.

طلافروش را از قبل می شناختی؟
هم او و هم برادرش را می شــناختم. مدتی قبل با 
برادرش به نام میثم طرح دوستی ریختم و معامله ای 
هم انجام دادم تا اطلاعات برادر بزرگ تر را به دست 

آورم و از او سرقت کنم.
برادر بزرگ تر، تو را نمی شناخت؟

نه او اصلا مرا ندیده بود. رابطه کاری و آشــنایی 
من بــا میثم بــرادر کوچک تر بــود. در جریان 

رفت وآمد به مغازه میثم بود که متوجه شــدم 
آنها وضع مالی خیلــی خوبی دارند. 

به همین دلیل صبــر کردم تا در 
فرصتی مناســب نقشه سرقت 

از طلافروشی را اجرا کنم. اما 
می خواستم نقشه ای متفاوت 
بکشــم، یعنی نمی خواستم 
مســلحانه از آنجا سرقت 
کنم. برای همین از چند روز 

تهیه  پلیسی  قبل تجهیزات 
کردم و به عنوان مأمور به سراغ 

برادر بزرگ تر رفتم. البته قبل از 
اجرای نقشــه، به مقابل مغازه میثم 

برادر کوچک تر رفتم و متوجه شــدم که 
او مغازه اش را تعطیل کرده و رفته اســت. بعد از 
آن حکم جعلی که از قبل تهیــه کرده بودم را به 
برادر بزرگ تر نشان دادم و به دروغ گفتم گزارش 
تخلف اعلام شده است. به این بهانه از او خواستم 
که 2کیلو طلا همراه خودش به اداره پلیس بیاورد 
و قصدم این بود به محض اینکه طلاها را به من داد 
فورا سوار ماشین شده و با همدستانم فرار کنم و 
نمی خواستم اتهام گروگانگیری در پرونده ام ثبت 
کنم امــا از بخت بد من همان لحظــه میثم برادر 
کوچک تر رسید و مرا شــناخت. من همیشه در 

زندگی بدشانسی می آورم.

گفت وگو

تحقیقات در پرونده جوان افغان که زن ایرانی را در خانه اجاره ای 
به قتل رسانده، نشــان می دهد این دومین جنایتی است که وی 

مرتکب شده است.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از روز بیست وهشتم 

خردادماه شروع شد. آن روز به قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی 
تهران  خبر رســید کــه زنی جوان 
در یک خانــه اجــاره ای در یکی از 
مناطق تهران به قتل رسیده است. 
صاحبخانه که با جسد مقتول مواجه 
شــده بود، می گفت روز قبل مردی 
خانه اش را به مدت 2۴ساعت اجاره 
کرده و گفته با نامزدش از شهرستان 
به تهران سفر کرده است. صاحبخانه 
که آپارتمانــش را روزانه و به صورت 
مبله اجاره می داد، وقتی برای تحویل 
خانه اش راهی آنجا شده بود با جسد 
خونین زن جوان که با ضربات چاقو 
به قتل رســیده بود مواجه شــده و 
پلیس را خبر کرده بــود. با توجه به 
فرار مردی که مدعی شده بود نامزد 
مقتول است، وی تحت تعقیب پلیس 
قرار گرفت تا اینکه در ادامه معلوم شد 

که او جوانی افغان اســت. او یک کارگر ساختمانی بود که مدتی 
بعد دستگیر و معلوم  شــد که وی خودش را ایرانی جا می زده و 
به عنوان  خواســتگار با دختران طرح دوستی می ریخته و دست 
به اخاذی از آنها می زده اســت. متهم در بازجویی ها به قتل زن 

جوان در خانه اجــاره ای اعتراف کرد و دربــاره انگیزه اش گفت: 
مدتی قبل با مقتول در فضای مجازی آشنا شدم و قرار بود با هم 
ازدواج کنیم. در این مدت حدود 100میلیون تومان از سرمایه ام 
را در اختیارش قرار دادم اما او حاضر به برگرداندن پولم نمی شد. 
به همین دلیل آپارتمانی اجاره و او را 
به آنجا کشاندم که درباره پولم حرف 
بزنم اما دعوایمان شــد و با چاقو او 
را به قتل رســاندم.  با توجه به اینکه 
احتمال می رفت متهم مرتکب جرایم 
دیگری شده باشد، تحقیقات ویژه از 
او آغاز شد تا اینکه مشخص شد قتل 
زن جوان در خانــه اجاره ای دومین 
جنایت مرد افغان اســت. او مدتی 
قبل تازه عروس خــود را در ولایت 
کاپیسای افغانستان به قتل رسانده و 
به ایران فرار کرده بود. متهم  درباره 
جزئیات قتل اول خود گفت: 6ماهی 
بود که با یکی از دختران روستایمان 
ازدواج کرده بودم اما از همان ابتدا به 
رفتارهای او مشکوک بودم. روز حادثه 
که از ســرکار به خانه آمدم احساس 
کردم همســرم در حال صحبت با 
مردی غریبه است. همین سوءظن 
باعث شد با ضربات چاقو جانش را بگیرم. او ادامه داد: بعد از جنایت، 
خانواده همسرم به خانه ام حمله کردند و آنجا را به آتش کشیدند. 
من که ترسیده بودم، فرار کردم و به ایران آمدم. با اعترافات متهم  

تحقیقات از وی ادامه دارد.

به چه اتهامی تحت تعقیب پلیس 
بودی؟

به خاطر یــک درگیــری در یکی از 
شهرهای جنوبی کشور تحت تعقیب پلیس 
بودم که از مدت ها قبل به پایتخت فرار کردم تا نقشه 
دستبرد به طلافروشی را اجرا کنم اما نشد، خودم گیر 

افتادم و همدستانم فراری شدند.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

من یک مجرم ســابقه دارم که بارها به زندان رفته ام؛ 
پیداکردن چند نفر که با من همکاری کنند برایم کاری 
ندارد. همدستانم را استخدام کردم که سیاهی لشکر 
باشند. به آنها گفتم از مرد طلافروش پول طلب دارم 
و از آنها خواستم با من باشــند که پولم را زنده کنم و 
دستمزدشان را بدهم. آنها هم قبول کردند. برای همین 

بود که وقتی گیر افتادم، همه آنها فرار کردند. 


